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 بر اســاس عقاید امامیه که از آموزه‌های معصومان)ع( گرفته شده 
حضرت مهدى)عج(گر چه از چشم‌ها پنهان است، ولى نه به آن معنى 
كه در غارها و بيابان‌ها و دور از آبادى زندگى كند، بلكه در ميان مردم 
است، ولى مردمان او را نم‌ىشناسند و به قدرت الهى از ديده‌ها پنهان 
است. پس او حضوری حتی در میان مردمان دارد ولی ظهوری برای 

ایشان ندارد و مردمان او را نمی‌شناسند.

پرسش و پاسخ

احمد بن‌اســحاق )یکــی از بزرگان 
شــیعه( می‌گویــد محضــر امــام 
عسکری)ع( شرفیاب شدم تا در مورد 
امام بعد از او ســوال کنم، ولی پیش 
از آنکه ســخنی بگویم، امام فرمود:

»ای احمد، خداونــد از آن زمانی که 
آدم را آفریــده، زمین را از حجت خود 
خالی نگذاشــته است و تا قیامت نیز 
خالــی نخواهد گذاشــت. به برکت 
وجود حجت خدا، بلا از زمین برداشته 
می‌شــود و به برکت او باران می‌بارد 
و بــرکات از زمین بیــرون می‌آید«.

عســکری)ع(  امام  خــادم  ابوغانم 
می‌گوید: برای ابومحمد)امام عسکری( 
فرزندی به دنیا آمد، نام او را محمد نهاد 
و روز سوم او را به اصحاب خود نشان 
داد و فرمود:»این کودک بعد از من امام 
شما و جانشــین من خواهد بود. این 
همان قائم است که مردم برای ظهور او 
انتظار می‌کشند و هنگامی که جهان پر 
از ظلم و بی‌عدالتی شود، آشکار می‌شود 
و جهان را پــر از عدل و داد می‌کند.«

آیا امام عصر)عج( غایب است؟
پرسش:

چرا حضرت حجت)عج( در پس پرده غیبت هستند و مردم 
به او دسترسی ندارند تا از فیض وجودش بهره‌مند شوند؟ و آیا 

امام)ع( واقعا غایب است؟
پاسخ:

»اصل این سوال از آنجا ناشی می‌شود که امام چراغ هدایت است و 
بهره‌مندی از چراغ زمانی مقدور است که قابل دسترس باشد. ضمن اینکه 
سوال‌کننده خیال کرده فواید امام به مسئله‌گویی، پاسخ به پرسش‌های 
دینی، اجرای حدود و... خلاصه می‌شود و لذا غیبت ایشان مانع استفاده 
انســان‌ها است. در پاسخ می‌گوییم: نقش امام معصوم در نظام آفرینش 
بســیار فراتر از این امور است. تشــبیه امام به چراغ فقط اشاره به یک 
منفعت اوست، بلکه تعبیر کامل‌تر، تشبیه او به آفتاب عالمتابی است که 
جهان را روشنایی می‌بخشد. همان‌طور که خود حضرت فرمود: کیفیت 
استفاده از من در زمان غیبتم، مانند استفاده از خورشید پشت ابر است.

در اینجا به برخی از لطایف این تشبیه اشاره می‌کنیم:
1( خورشــید در منظومه شمســی مرکزیت دارد و کرات و سیارات 
به دور آن در حرکتند. چنان‌که وجود امام نیز در نظام هستی مرکزیت 
دارد. در دعای عدلیه می‌خوانیم: بقای دنیا بستگی به ابقای امام دارد و 
به برکت او موجودات روزی می‌خورند و زمین و آسمان با وجود ایشان 

ثابت و برقرار است.
2( خورشید برای منظومه شمسی فواید فراوانی دارد: جاذبه زمین که 
مایه ثبات و بقای نظام است. گرما و حرارت که از پشت انبوه ابر غلیظ نیز 
به زمین می‌رسد. باران و باد، روییدن گیاهان و... از برکت تابش خورشید 
است که ابرگرفتگی در آن تاثیر مهمی ندارد. بله، نورافشانی از پشت ابر 
کمتــر خواهد بود، لذا ابرگرفتگی فقط یکی از منافع آفتاب- آن هم در 

برخی نقاط- را تقلیل می‌دهد نه اینکه از بین ببرد.
3( پوشــاندن ابر اختصاص به کسانی دارد که در زمینند نه آنها که 
بــر فراز ابــر حرکت می‌کنند. غیبت امام نیز بر آنانی اســت که به دنیا 
چســبیده‌اند، اما افرادی که بر اثر شــهوات و غبار هواهای نفســانی پا 
می‌گذارند و در آســمان معنویت پرواز می‌کنند هر لحظه که بخواهند 

در حضور هستند.
4( آفتاب، لحظه‌ای از نورافشــانی غفلت نمی‌کند. هرکس به اندازه 
ارتباطی که با خورشــید دارد از نــور آن بهره می‌برد، چنانکه امام عصر 
مجرای فیض الهی است و در این جهت فرقی بین بندگان خدا نمی‌گذارد 

ولیکن هرکس با اندازه ارتباط خود از او فیض خواهد برد.
5( اگر این آفتاب پشــت ابر هم نباشد، شدت سرما و تاریکی، زمین 
را غیرقابل ســکونت می‌کرد. اگر وجود آن حضرت در پس پرده غیبت 
نباشد سختی‌ها و تنگی‌های زندگی و کینه‌توزی دشمنان مجالی به شیعه 
نمی‌دهد و این عنایات ویژه را درباره شیعیان در آموزه چهارم بین کردیم.
6( درســت است که امام با حضور و ظهور خود می‌تواند مایه نابودی 
دشمنان شود، لیکن وجود مقدس او در نظام آفرینش مثل مغناطیس زمین 
اســت که با وجود نامرئی بودن، همه قبله‌نماها و قطب‌نماهای کشتی‌ها، 
هواپیماها، عملیات نظامی و... را به حرکت درآورد و از برکت آن، میلیاردها 
انسان، جهت قبله یا مسیر حرکت خود را پیدا می‌کنند و به مقصد می‌رسند.

7( ابر هرگز آفتاب را نمی‌پوشاند بلکه ما را می‌پوشاند، در نتیجه ما 
را از دیدن آن محروم می‌کند نه آنکه در منفعت‌رســانی آن خلل ایجاد 
کند. چگونه می‌توان گفت کسی که عالم وجود در قبضه قدرت اوست و 
می‌تواند هر لحظه‌ای در هر جامعه حضور داشته باشد، غایب است.«)عصاره 

خلقت، آیت‌الله جوادی آملی، ص 91-82(
غیبت؛ از اسرار الهی

مرحوم دولابی می‌گوید: اولیای الهی پدران خلقند و دست خلایق را 
می‌گیرند تا آنها را به سلامت از بازار دنیا عبور دهند. غالب انسان‌ها مانند 
بچه‌ها جذب متاع‌های دنیا شده‌اند و دست پدر را رها کرده و در بازار دنیا 
گم شده‌اند. امام زمان)عج( گم و غایب نشده است، بلکه ما گم و محجوب 
گشته‌ایم.)مصباح‌الهدی، ص319( در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود 
که حکمت و راز اصلی غیبت چیســت؟ باید گفت: راز اصلی آن را فقط 
خدا و اولیاء او می‌دانند. خدا حکیم است و کارهایش از روی حکمت انجام 
می‌شود. لذا ندانستن علت غیبت امام برای ما ضرری ندارد. همان‌طور که 
فلسفه و علت بسیاری از چیزها را نمی‌دانیم. در بعضی روایات می‌خوانیم 
که علت اساسی غیبت پس از ظهور آشکار می‌شود. امام صادق)ع( فرمود: 
برای صاحب‌الامر غیبتی خواهد بود که حکمتش همان حکمت غیبت‌های 
اولیاء گذشته است. مانند کارهای حضرت خضر در سوراخ کردن کشتی، 
کشــتن جوان و... که بعد از جدایی از موسی)ع( آشکار شد. لذا موضوع 
غیبت از اسرار الهی است. در عین حال به برخی از فوائد آن در احادیث 
اشــاره شده اســت. مانند 1( آزمایش مردم تا باطن بی‌ایمان‌ها ظاهر و 
ایمان مومنان راسخ‌تر و کامل‌تر شود. 2( محفوظ ماندن از کشته شدن 
توسط دشمنان 3( رهایی از بیعت طاغوت‌ها: بدین وسیله امام از بیعت 

با حاکمان جور محفوظ می‌ماند و بی‌پرده حق را بیان می‌کند.
لازم است تاکید شود که در واقع علت اصلی غیبت خود ما انسان‌ها 
هســتیم. ما باید برای تحقق حکومت واحد جهانی زمینه‌ها و بسترهای 
آن را فراهم کنیم و خود نیز آماده شویم. زیرا خداوند امام را برای هدایت 
مردم فرستاده است ولی این خود مردمند که مانع ظهورند.)درس‌هایی از 
اصول دین، ص451-456 و امام مهدی موجود موعود، ص 134-127(
محمدمهدی رشادتی

بهره‌مندی از خورشید انسانیت
قال‌الامام‌المهدی)عــج(: امّا وجه الانتفــاع بی فی غیبتی، 

فکالانتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب«.
امام مهدی)عج( فرمود: انتفاع و بهره‌مندی از وجودمن در زمان غیبتم، 
مانند بهره‌مندی شــما از خورشید است، اگر چه ابرها آن را از دیدگان 

____________شما پنهان سازد.)1(
1- بحارالانوار، ج 53، ص 181

قبل از ظهور همه مدعیان اجرای عدالت 
امتحان خود را پس می‌دهند! 

امام صادق)ع( می‌فرماید: قیام حضرت قائم )عج( رخ نخواهد داد، مگر 
زمانی که همه گروه‌ها و دسته‌ها، حکومت کردن بر مردم را تجربه کنند و 
دیگر کسی نمی‌تواند بگوید: اگر حاکم می‌شدیم عدالت را می‌گسترانیدیم. 

بعد از این قائم حق و عدالت‌گستر قیام خواهد کرد.)1(
پیامبر اکــرم)ص( می فرمایــد: خدای متعال به وســیله حضرت 
مهدی)عج( به امت مسلمان گشایش می‌دهد، و دل‌های بندگان را مملو 
از عبادت و اطاعت و فرمانبرداری می‌کند، و عدل و عدالتش فراگیر همه 
می‌شود. و به واسطه او خداوند باطل و دروغ را نابود می‌سازد، و روزگار 
ســخت و رنج‌آور را از میان می‌برد و ذلت و خواری بردگی و بندگی از 

گردن‌های شما برداشته می‌شود.)2(
____________

1- میزان‌الحکمه، ج 1، ص 396
2- بحارالانوار، ج 51، ص 75، ح 29

برخی فرق اسلامی معتقدند امام‌زمان)عج( هنوز متولد 
نشده است، از این رو می‌گویند چه دلیل تاریخی وجود دارد 
که آن حضرت به دنیا آمده؟ آیا کســی آن حضرت را دیده؟ 

آیا روایت معتبری در این موجود است؟
در پاسخ باید گفت: برخی فرق اسلامی می‌گویند: »سیولد؛ 
)مهدی( در آینده متولد خواهد شــد«، ولی به اتفاق علمای 
شیعه، حضرت متولد شده است. حتی عده‌ای از علمای اهل 
ســنت تولد آن حضرت را ذکر کرده‌انــد، یعنی تولد فرزند 
پسری برای امام‌حسن عسکری)ع( را نقل کرده‌اند، ولی او را 
آن مهدی موعود ندانسته و گفته‌اند: اسم پدر حضرت مهدی، 
اسم پدر رسول‌ا... یعنی عبدالله است و چون نام پدر حضرت 
مهدی)ع( حسن است، فرزندی که برای حسن عسکری متولد 
شده، مهدی نیست. مستند این ادعا روایتی است که در بعضی 
منابع حدیثی اهل سنت، درباره ویژگی‌های حضرت مهدی از 
قول پیامبر چنین آمده است: »یواطی، اسمه اسمی و اسم أبیه 
اســم أبی... )1(؛ یعنی نام او )مهدی( نام من و نام پدرش نام 
پدر من خواهد بود«. قرائنی در دست است که نشان می‌دهد 
جمله اخیر یعنی »نام پدرش نام پدر من خواهد بود«، عمداً 
یا اشتباهاً از طرف راوی به کلام پیامبر افزوده شده است و در 
گفتار آن حضرت فقط جمله »نام او نام من است« وجود داشته 
 است. حافظ گنجی شــافعی در این‌باره می‌گوید: ترمذی)2( 

این حدیث را نقل کرده،‌ ولی جمله اخیر در ن نیست.‌ )3(
احمدبن‌ حنبل نیز که دارای قدرت و ضبط و دقت بوده،‌ 
این حدیث را در چند جا از »مســند« خود نقل کرده،‌ ولی 
جمله اخیر در آنها نیســت. )4( گنجی اضافه می‌کند: در اکثر 
روایاتی که حافظان حدیث و محدثان مورد وثوق اهل سنت 
در این‌باره نقل کرده‌ا‌ند،‌ جمله اخیر نیست. فقط در حدیثی 
که شــخصی به نام زائده از عاصم نقل کرده، این جمله را به 
چشــم می‌خورد و چون زائــده،‌ چیزهائی از خود به حدیث 
اضافه می‌کرده اســت،‌ نقل او اعتباری ندارد. گواه این معنا،‌ 
این اســت که راوی این حدیث،‌ شخصی به نام عاصم است و 
حافظ ابونعیم در کتاب مناقب‌المهدی سی و یک نفر از راویان 
این حدیث را نام برده که همگی آن را از عاصم شــنیده‌اند و 
در هیچ کدام جمله اخیر نیست. فقط در نقل زائده این جمله 
به چشــم می‌خورد که طبعاً در مقابل آن همه روایات، فاقد 

اعتبار است. )5(
در مــورد رویت آن حضرت، یــادآوری می‌کنیم که در 
کتاب‌‌های تاریخ و حدیث، از افرادی متعددی نام برده شــده 
اســت که آن حضرت را هنگام تولد یا زمان کودکی مشاهده 
کرده‌انــد. مثلا عمه حضرت مهدی)ع( یعنی حکیمه خاتون 
خواهر مکرمه امام عســکری)ع( شاهد تولد آن نوزاد بوده و 

بــه حکم اینکه زن بوده و به مــادر حضرت مهدی)ع( موقع 
زایمــان کمک می‌کرده،‌ خودش صحنه تولد را گزارش کرده 
اســت. )6( از این گذشته،‌ افراد متعدد و مختلفی،‌ او را در بدو 
تولد یا در خردسالی مشاهده کرده‌اند که به عنوان نمونه،‌ ده 

مورد را ذکر می‌کنیم:
1- گزارش شاهدی از لحظه تولد آن حضرت)ع(

ابوعلی خیزرانی از خادمه‌ای که او را به امام عسکری)ع( اهدا 
کرده بود،  نقل می‌کند که می‌گفت: هنگام تولد حضرت مهدی 
دیده است که نوری از او )مهدی( به سوی آسمان درخشید. )7(

2- مژده تولد حضرت مهدی)ع(
شیخ صدوق)ره( به سند خود از حسن‌بن منذر نقل کرده 
است که گفت: روزی حمزهًْ بن‌ابی‌الفتح نزدم آمد و گفت: مژده 
که شب گذشته در خانه ابومحمد )امام عسکری( نوزادی به 
دنیا آمد،‌ولی امام دســتور داد ولادت او را  پنهان  نگه دارند! 

گفتم: نام نوزاد چیست؟ گفت: نامش محمد است. )8(
3- تبریک امام حسن عسکری)ع( به مناسبت تولد 

حضرت مهدی)ع(

شخصی به نام حسن‌بن حسن علوی می‌گوید: در سامرا 
به حضور امام حســن عسکری)ع( رسیدم و به مناسبت تولد 

حضرت صاحب‌الزمان به او تبریک گفتم. )9(
4- عقیقه برای نوزاد فرخنده

محمدبن ابراهیم کوفی می‌گوید: امام عسکری)ع( برای 
یکی از شیعیان خود گوسفند ذبح شده‌ای فرستاد و پیام داد 

که این، عقیقه فرزندم محمد)ع( است. )10(

همچنین محمدبن عثمان بن ســعید که بعد از پدرش، 
نایب حضرت مهدی)ع( شد، می‌گوید: وقتی که آقا)حضرت 
مهدی( متولد شــد، امام عسکری)ع( به عثمان بن سعید)از 
یاران مخصوص امام عســکری کــه بعدها نایب اول حضرت 
مهدی شــد(، پیام فرســتاد و او را به حضور طلبید و فرمود: 
فرزند ما متولد شــد، ده هزار رطــل )11( نان و ده هزار رطل 
گوشت به حساب من میان بنی‌هاشم تقسیم کن و چند راس 

گوسفند هم برای او عقیقه کن. )12(
5- معرفی حضرت مهدی روز سوم تولد، به یاران 

امام عسکری)ع(
ابوغانم خادم امام عسکری)ع( می‌گوید: برای ابومحمد)امام 
عسکری( فرزندی به دنیا آمد، نام او را محمد نهاد و روز سوم او 
را به اصحاب خود نشان داد و فرمود:»این کودک بعد از من امام 
شما و جانشین من خواهد بود. این همان قائم است که مردم برای 
ظهور او انتظار می‌کشند و هنگامی که جهان پر از ظلم و بی‌عدالتی 

شود، آشکار می‌شود و جهان را پر از عدل و داد می‌کند.« )13(
6- دیدار استثنایی

طبق روایــت کلینی، یکی از مــردم فارس)ایران( 
می‌گوید: به منظور خدمتگزاری، در ســامرا به خدمت 
ابی‌محمد)امام عســکری( رســیدم، حضــرت پس از 
احوالپرســی و اطــاع از قصد و نیت مــن، فرمود: در 
همین خانه بــاش. من در همانجا اقامت کردم و همراه 
خدمتگزاران امام به بازار رفته، آذوقه و سایر لوازم منزل را 
خریداری می‌کردم و هر وقت فقط مردان در منزل بودند، 
بدون اجازه وارد می‌شــدم روزی بدون اجازه وارد اتاق 
شدم، صدای حرکتی شنیدم، امام فرمود: حرکت مکن 
و همانجا باش، جرئت نداشــتم برگردم یا وارد شوم. در 
این هنگام کنیزی آمد که چیزی در دست داشت و لای 
پارچه‌ای پوشانده بود، امام مرا صدا زد و فرمود: وارد شو، 
من وارد شدم، آنگاه حضرت، کنیز را صدا زد و فرمود: بیا 
و پارچه از روی آنچه در دست داری بردار. وقتی که روی 
او را باز کرد، دیدم بچه‌ای است که صورتش می‌درخشد 
و حدود دو ســاله به نظر می‌رسد. آنگاه حضرت فرمود: 
این است امام شما، سپس به کنیز فرمود: او را ببر، پس 

از آن، او را تا هنگام رحلت امام عسکری)ع( ندیدم. )14(
7- دیدار مرد اهوازی

کلینی به ســند خــود نقل می‌کند کــه عمروالاهوازی 
می‌گوید: ابومحمد)امام عسکری( فرزندش را به من نشان داد 
و فرمود: این امام شما است. )15( نظیر این گزارش را کلینی از 
ظریف، خادم امام‌عسکری)ع( نیز نقل می‌کند که آن خادم، 

حضرت مهدی را دیده است.)16(

8. دیدار محرمانه
احمد بن‌اسحاق )یکی از بزرگان شیعه( می‌گوید( 
محضر امام عسکری)ع( شرفیاب شدم تا در مورد امام 
بعد از او ســوال کنم، ولی پیش از آنکه سخنی بگویم، 

امام فرمود:

»ای احمد، خداوند از آن زمانی که آدم را آفریده، زمین 
را از حجت خود خالی نگذاشــته است و تا قیامت نیز خالی 
نخواهد گذاشــت. به برکت وجود حجت خــدا، بلا از زمین 
برداشته می‌شود و به برکت او باران می‌بارد و برکات از زمین 

بیرون می‌آید«.
پرسیدم: ای پسر رسول خدا، امام و جانشین پس از شما 
چیست؟ حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت، در 
حالی که پسر سه‌ساله‌ای که صورتش مانند ماه می‌درخشید 

بر دوش داشت، فرمود:
»ای احمد بن اســحاق، اگر نزد خداوند و حجت‌های او 
گرامی نبودی، این پســر را به تو نشان نمی‌دادم، او همنام و 
هم‌کنیه رسول خدا است و کسی است که زمین را پر از عدل 

و داد می‌کند، همان‌گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.)17(
9. دیدار گروه چهل نفری

علی بن بلال، احمد بن هلال، محمد بن معاویه بن حکیم 
و حسن بن ایوب بن نوح )که از بزرگان شیعه بودند( می‌گویند: 
ما برای پرسش درباره امام بعدی، به محضر امام عسکری)ع( 
رســیدیم. در مجلس آن حضرت چهل نفر حضور داشــتند 
عثمان بن سعید عمری ) یکی از وکلای بعدی امام زمان( به 
پا خاست و عرض کرد: می‌خواهم از موضوعی سوال کنم که 

درباره آن از من داناتری. امام فرمود: »بنشین«. 
عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود، حضرت 

فرمود: هیچ‌کس از مجلس بیرون نرود، کسی بیرون نرفت و 
مدتی گذشت، در این هنگام امام، عثمان را صدا کرد، او به پا 

خاست، حضرت فرمود:
»می‌خواهید به شما بگویم که برای چه به اینجا  آمده‌اید؟«

همه گفتند: بفرمایید
حضــرت فرمود: »آمده‌اید که از حجت و امام پس از من 

بپرسید«.
گفتند: بلی. در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه 
که شبیه‌ترین مردم به امام عسکری)ع( بود، وارد مجلس شد، 

حضرت با اشاره با او، فرمود: 
»این؛ امام شــما بعد از من و جانشین من در میان شما 
است. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که 

در این صورت هلاک می‌شوید و دینتان تباه می‌گردد.« )18(
10. نوزادی به درخشندگی ماه شب چهاردهم

ابوهارون )یکی از شــیعیان( می‌گوید: صاحب‌الزمان را 
دیدم، چنان نورانی بود که گویی ماه شب چهاردهم است. )19(
* از مکتب اسلام شماره 705
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ولادت امام‌زمان)عج( و شبهه مخالفان

 در مطلب پیش‌رو حکومت امام ‌مهدی)عج( 
تجلی و فلسفه بعثت انبیاء و انزال کتب آسمانی 
معرفی شده و درباره اینکه آن حضرت حاضر 
غایب است و در میان مردم حضور دارد سخن 

گفته شده است.
***

حکومت امام‌ عصر)عج(، تجلی بعثت انبیاء
خداوند در آیات قرآن بیان می‌کند که در نهایت‌، 
جنگ حق و باطل با پیروزی حق و قیام توده‌های مردم 
علیه قاسطین و عدالت خوران پایان می‌یابد و بشریت 
در صلح و عدالت و آرامش و آسایش روزگار خواهند 
گذراند. از نظر قرآن باطل هر چند زمانی، با مشابهت 
با حق، خودنمایی می‌کنــد، ولی در نهایت این حق 
است که پیروز میدان خواهد بود، چنانکه می‌فرماید: 
و بگو: »حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره 

نابودشدنى است.«)اسراء، آیه 81(
به این معنا که کسانی که در جبهه الهی حزب‌الله 
هســتند، در نهایت بر جبهه طاغوتی حزب الشیطان 
چیره می‌شــوند: و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى 
را كه ايمان آورده‏اند ولىّ خود بداند ]پيروز است، چرا 

كه‏[ حزب خدا همان پيروزمندانند.)مائده، آیه56(
این پیروزی در ســایه ولایــت امامان معصومی 
خواهد بود که آغاز آن را امیرمومنان علی)ع( شــکل 
می‌بخشد؛ زیرا خداوند در آیه 55 همین آیه فرموده 
است: ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه 
ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا م‏ىدارند و 

در حال ركوع زكات م‏ىدهند.
در روایات تفسیری بیان شده که تنها کسی که در 
حال رکوع زکات داده و انگشتری خویش را به فقیری 
می‌بخشد، امام المتقین علی)ع( است. پس حزب‌الله 
کســانی هستند که به ولایت خدا، پیامبر)ص( و این 
مومنان یعنی امامان معصوم)ع( اعتقاد داشته و تحت 

ولایت ایشان قرار گرفته باشند.
خداوند در آیه 22 سوره مجادله با تشریح اعتقادات 
و اعمال امیرمومنان‌)ع( بیان می‌کند که ایشان همان 
کسی اســت که در مقام راضیه و مرضیه قرار گرفته 
و به عنوان حزب‌الله نه تنها در دنیا پیروز اســت بلکه 
به عنوان مومن واقعی در آخرت رستگار خواهد بود: 
قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته 
باشند ]و[ كســانى را كه با خدا و رسولش مخالفت 
كرده‏اند- هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان 
يا عشيره آنان باشند- دوست بدارند. در دل اينهاست 
كه ]خدا[ ايمان را نوشــته و آنها را با روحى از جانب 
خود تأييد كرده است، و آنان را به بهشت‌هاىي كه از 
زير ]درختان‏[ آن جوي‌هاىي روان اســت درم‏ىآورد‌، 
هميشــه در آنجا ماندگارند، خدا از ايشان خشنود و 
آنها از او خشــنودند، اينانند حزب خدا. آرى، حزب 

خداست كه رستگارانند.
پس حزب‌الله همان شیعیان امیرمومنان علی)ع( 
هستند که تحت ولایت ایشان قرار دارند و اینان همان 

 بشارت خداوند 
و موعـود پیامبران

مهدی)عج( 

پیروز میدان حق و باطل و حزب‌الله و حزب الشیطان 
هستند و رستگاری و فلاح برای آنان رقم می‌خورد.

در حقیقــت ایــن جبر تاریخی و فلســفه تاریخ 
اســت که سرانجام آن با پیروزی حزب‌الله و شیعیان 

امیرالمومنین علی)ع( همراه خواهد بود.
این مستضعفانی که حقوق ایشان توسط ظالمان 
غضب می‌شود و در نهایت با مشیت و اراده الهی پیروز 

خواهند شــد و حکومت زمین نیز به آنان می‌رســد، 
چنانکه خداوند درباره این اراده خویش می‌فرماید: و 
ما اراده كرده ايم بر آنانكه در زمين ضعيف نگه داشته 
شده‌اند منّت نهيم و آنان را پيشوايان قرار دهيم و آنان 

را وارثان )زمين( گردانيم.)قـصص، آيـه 5(
اینان به عنوان صالحان، این حکومت را در اختیار 
خواهند گرفت، همان‌گونه که خداوند در کتب پیامبران 
پیشــین آن را وعده داده و می‌فرماید: وَلقََدْ كَتَبْنَا فيِ 
الحُِونَ؛  كْرِ أنََّ الرْْضَ يرَِثهَُا عِبَادِيَ الصَّ بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ الزَّ
و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را 
بندگان صالح ما به ارث خواهند برد.)انبیاء، آیه 105(
این حکم قطعی و نوشته شده و وعده قطعی الهی 
در سرانجام تاریخ بشریت و جنگ حق  و باطل  است 
که در نهایت شیاطین جنی و انسی شکست خورده 
و  حکومت به صالحان جنی و انسی می‌رسد. خداوند 
در جایی دیگــر درباره این خلافت صالحان بر زمین 
می‌فرماید: خدا به كســانى از شما كه ايمان آورده و 
كارهاى شايســته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً 
آنان را در اين ســرزمين جانشــين ]خود[ قرار دهد 
همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين 
]خود[ قرار داد و آن دينى را كه برايشــان پسنديده 
است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى 
مبدل گرداند ]تا[ مرا عبادت كنند و چيزى را با من 
شــركي نگردانند، و هر كس پس از آن به كفر گرايد 

آنانند كه نافرمانند. )نور، آیه 55(
پس خلافت صالحان و حکومت الهی ایشــان بر 
زمین در راســتای اجرای دین اســام مورد رضایت 
خــدا و خلق)مائده، آیه 3( و تبدیل خوف و ناامنی و 
فقــدان امنیت و آرامش، به امنیت و آرامش و تمکن 
یابی بشــر بر منابع زمین و حرکت در مســیر صراط 
مســتقیم اســام مطابق با فطرت و رهایی از کفر و 
شــرک است.)نور، آیه 55( این گونه است که فرصت 
برای همه بشــریت فراهم می‌آید تا به عدالت در دنیا 
زندگی کنند و هر کسی به اختیار نه به اجبار راه کمال 
را بشناســد و برود و هر کسی حق خود را بر اساس 
کتاب الهی مطابق با فطرت بشناسد و حقوق خود را 

مطالبه کند و حتی برای رسیدن به حق ذاتی و فطری 
و قانونی خود اسلحه آهنین و شمشیر در دست گیرد 
و این‌گونه هدف و حکمت و فلسفه بعثت پیامبران)ع( 
تحقق و تجسم عینی و نمود خارجی یابد: همان‌طور 
که قرآن می‌فرماید: به‌راســتى ]ما[ پيامبران خود را 
با دلايل آشــكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را 
فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه 

در آن براى مردم خطرى ســخت و سودهاىي است، 
پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان، 
او و پيامبرانش را يــارى مك‏ىند. آرى، خدا نيرومند 

شكست‌ناپذير است. )حدید، آیه 25(
در حقیقــت این فلســفه بعثت پیامبــران)ع( با 
موعودی تحقق خواهد یافت که خداوند در کتب الهی 

دیگر و در قرآن بدان بشارت داده است.
به سخن دیگر، تمام فلسفه بعثت پیامبران و ارسال 
رسولان و انزال کتب آسمانی و فداکاری‌ها و تلاش‌های 
شبانه‌روزی پیامبران و پیروان مومن ایشان، در حکومت 
حضرت مهدی موعود)عج( ظهورمی‌یابد و به تجسم و 

عینیت خارجی می‌رسد. 
امام مهدى)عج(؛ حاضر غائب

در آموزه‌های اسلامی، حضرت مهدی)عج(، حکم 
موتور امید و حرکت برای همه مستضعفان و مظلومان 
را دارد. توجه به اینکه آن حضرت نه غائب بلکه در میان 
ما انسان‌ها زنده و حاضر است دل‌ها را زنده و امیدها 

را می‌پروراند و صبر و اســتقامت را در جان‌ها تقویت 
می‌کند و شور مبارزه و مقاومت را موجب می‌شود. 

پناه ‏دهنده‏ترين وآگاه‌ترين
 در زمانی که مومنان بی‌پناه هستند، او پناه مومنان 
است. با آنکه در غیبت است ولی حضوری دائمی ‌دارد، 
هر چند که ظهوری ندارد تا به چشم سر دیده شود، 
ولی حضور او را در همه هستی می‌توان احساس کرد؛ 
زیرا او مجاری فیض الهی در زمان خودش است. هر 
ســتم دیده‌ای از نظر دینی و غیردینی می‌بایست به 
پناهگاه او روی آورد تا سلامت خویش را تضمین کند؛ 
چنانکه جوانان در عصر دقیانوس از ظلم دینی او فرار 
کردند و در امنیت الهی قرار گرفتند. علم و دانایی او 
به حال همگان به ما کمک می‌کند تا باور داشته باشیم 

کــه او می‌داند و قدرت الهی او به او کمک می‌کند تا 
هر آنچه خیر است برای ما انجام دهد. 

امــام المتقین علی)ع( در صفــت و ویژگی‌های 
مهدی موعود)عج( فرموده اســت: اوَْسَــعُكُمْ كَهْفا وَ 
اكَْثَرُكُمْ عِلمْا وَ اوَْصَلُكُمْ رَحِما... شَــوْقا الِى رُؤْيتَِهِ؛ پناه 
دهى او از همه شما گسترده‌تر و دانشش از همه شما 
بيشــتر و رسيدگى به خويشانش از همه شما فزونتر 
است... چقدر مشتاق ديدن اويم! )بحارالانوار، ج 51، 

ص 115، روايت 24(
حضوری ناشناس

 چنانکه گفته شد، ایشان برای ما ظهوری ندارد، 
امــا حضوری دائمــی‌ دارد؛ آخر می‌شــود که بدون 
حضور امام)عج( که مجاری فیض الهی اســت فیضی 
به موجودات و مخلوقات برسد؟! حضور ایشان چنان 
در همه هســتی نمود دارد که اگر دمی‌حضور ایشان 
نباشــد، به سبب فقدان حجت و خلیفه الهی، جهان 
بر مردمان خویش خشم گرفته و متلاشی می‌شود و 
هیچ اثری از موجودی باقی نخواهد بود؛ زیرا خداوند 

با خلیفه کامل خویش امور هستی را تدبیر می‌کند.
البته حضور ایشان برای مردمان حضوری ناشناس 
خواهد بود و هر کسی او را می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 
امام صادق)ع( در این‌باره به ما امت شــیعه در عصر 
ـهُ انَْ  غیبت چنین یادآور می‌شود: فَما تنُْكِرُ هذِهِ الأمَُّ
تِهِ كَما فَعَلَ بيُِوسُفَ انَْ يمَْشىَ  يفَْعَلَ اللهُ جَلَّ وَ عَزَّ بحُِجَّ
فى اسَْواقهِِمْ وَيطََأَ بسُُطَهُمْ حَتّى يأَْذَنَ اللهُ فى ذلكَِ لهَُ؛ 
چگونــه اين امت انكار مى كنند كه خداوند با حجت 
خويش آنگونه رفتار کند كه با حضرت يوســف رفتار 
کرد؛ )در حالی که امام زمان)ع( به‌صورت ناشناس( در 
بازارهايشان حركت کند و پاى بر فرش‌هايشان بگذارد 
تا اين كه خــدا در اين‌باره به او اجازه )ظهور( بدهد. 

)الكافى، ج 1، كتاب الحجه، ص 134، روايت 885(

پــس بر اســاس عقاید امامیه کــه از آموزه‌های 
معصومان)ع( گرفته شده، حضرت مهدى)ع(گر چه 
از چشــم‌ها پنهان اســت، ولى نه به آن معنى كه در 
غارها و بيابان‌ها و دور از آبادى زندگى كند، بلكه در 
ميان مردم است، ولى مردمان او را نم‌ىشناسند و به 
قدرت الهى از ديده‌ها پنهان اســت. پس او حضوری 
حتی در میان مردمان دارد ولی ظهوری برای ایشان 

ندارد و مردمان او را نمی‌شناسند.
حضور در مراسم حج

 این حضور حضرت )عج( در خیابان‌ها و خانه‌ها 
و مســاجد به‌ویژه در مراســم‌هایی چون شادی و 
عــزاداری آباء و اجداد طاهرین)ع( ایشــان تحقق 
می‌یابد و او در کنار شما در مساجد  و حسینیه‌ها  

وخانه‌ها می‌نشــیند و در بازار و خیابان و بیابان در 
کنار شما حرکت می‌کند و شاید شما حتی تنه‌ای 
نیز به ایشان زده باشید ولی چون نمی‌شناختید، از 
او عبور کردید؛ چنانکه آن جوان به حضرت علامه 
طباطبایی)ع( در خیابان تنه می‌زند  و حتی ناسزا 
و درشت گویی می‌کند و علامه)ع( از وی به کرامت 
می‌گــذرد، زیرا کریمان این‌گونــه عمل می‌کنند: 
وا كِرَامًا؛ و كســان‏ىاند كه گواهى  وا باِللَّغْوِ مَرُّ وَإذَِا مَرُّ
دروغ نم‏ىدهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى 

م‏ىگذرند.)فرقان، آیه 72(
امام صادق)ع( درباره حضور ایشان در برخی از جاها 
از جمله موسم حج در مکه می‌فرماید: يفَْـقُدِ النّـاسُ 
امِامَـهُمْ فَيَشْهَدُ المَْوْسِمَ فَيراهُمْ وَ لا يرََوْنهَُ؛ مردم امام 
خويش را نيابند )امامشان غايب از نظرها باشد( پس 
امام هنگام حج در مراسم حج حضور يابد و ايشان را 
ببيند، ولى آنان وى را نبينند. )وســائل الشيعه، ج 8، 

ص 96، روايت 9(
از این روایت به دســت می‌آید که امام زمان)عج( 
همانند یک ناشناس در میان مردم حرکت و زندگی 
می‌کند و مردم او را می‌بینند ولی نمی‌شناســند که 
ایشــان خود امام زمان)عج( اســت؛ چنانکه حضرت 
یوســف)ع( با آنکه پیامبر خدا بود، در میان مردم در 

بازار می‌گشت و مردم او را نمی‌شناختند.

مهدی پیشوایی


